
ــه كه صفحه ي نمايش آن 14 اينچ بيشتر نبود. در سايت مدرسه و با  ــجو بودم و هم معلم، با تنها رايانه ي مدرس ــال 1381 زماني كه هم دانش مهرماه س
كمك خود دانش آموزان، اسلايدهايي را كه شب قبل با كمك دخترم در فلاپي ذخيره كرده بودم، براي آن ها نمايش مي دادم. بچه ها به سختي و از گوشه 

و كنار تصاوير را مي ديدند و خوش حال بودند كه معلم به روزي دارند و به قول خودشان، بهترين لحظات كلاس فيزيك را در سايت مي گذراندند.
ــالني مجهز و تاريك هدايت كرد؛ جايي كه با كمال  ــگاه، از همان اولين جلسه ما را به س ــوز درس رايانه در دانش ــتاد دلس در همان دوران، اس

تعجب، صفحه ي نمايش رايانه را روي پرده ي مقابلمان ديديم.
آن هم به چه بزرگي سخت ذوق زده شدم... 

ــت كردن پاورپوينت را  ــت الكترونيكي توضيح مي داد، يا طرز درس ــيوه ي الصاق فايل يا تصوير را به پس ــتاد همان طور كه ش اس
ــت كه خودمان با رايانه كار كنيم. ديدن فايل كار خودمان روي آن صفحه ي  ــمينار آموزش مي داد، از ما هم مي خواس براي ارائه ي س
ــكل مي گرفت. واقعاً انگار از عصر حجر به  بزرگ، براي من خيلي هيجان انگيز بود. در آن لحظات يك انقلاب فناورانه در ذهنم ش

عصر فضا آمده بودم!
ــگاه، با فلاپي سياه رنگ كوچكي كه به  ــرعت دانش ــه مي كردم. اينترنت پرس اين كلاس را با كلاس خودم در خانه مقايس

ــد،  ــده باش ــختي اينترنت dial up و به كمك دخترم، چند عكس در آن جاي داده بودم و هر بار دعا كردم خراب نش س
ــه نبود! با خودم مي گفتم اگر اين فناوري (همان ويدئوپرژكتور را مي گويم) به كلاس من راه پيدا كند،  قابل مقايس
ــه ي فرداي من همين بود؛ روزي كه با اينترنت پرسرعت، با آن دستگاه  ــت سال پيش مدرس غوغا مي كنم! هش
ــت بگيرم و دائماً  ــينما بود، در كلاس چوب جادويم را در دس پرهيبت و آن صفحه ي بزرگ كه مثل پرده ي س

لحظات «آهان! فهميدم!» خلق كنم .
امروز در مدارس دولتي كه تدريس مي كنم، به جاي يكي، چند دستگاه ويديوپرژكتور قرار دارد. در سايت 

ــت. تقريباً همه ي بچه ها كار با رايانه را  ــرعت وصل اس ــه ها، حداقل 20 رايانه به اينترنت پرس هر يك از اين مدرس
ــت به دامان دخترم نمي شوم. خودم كم كم در كنار دانش آموزانم ياد گرفته ام، چگونه فيلم و  ــتند و من هم ديگر دس بلد هس

تصوير ذخيره كنم. 
ــده است؟ يادگيري و آموزش متحول شده است؟ فرداهايي  ــه ي فردايم محقق ش اما آيا اين همان اتفاقي بود كه در انتظارش بودم؟ مدرس

كه به جاي كتاب، سي دي دست بچه ها باشد و هر دانش آموز با يك لپ تاپ به كلاس بيايد، يا اصلاً به كلاس نيايد، در خانه كنار رايانه، تصوير 
مرا، نه فرزندان ما را كه معلم شده اند، ببيند يا فيلم هاي آموزشي تماشا كند، چه چيز محقق خواهد شد؟

امروز در مقابل همان استاد نازنيني كه براي اولين بار مرا سخت در برابر فناوري شگفت زده كرده، نشسته ام و اين بار نه در كسوت دانشجو، 
بلكه همكار تحريريه. از خودم و ايشان و شما مي پرسم: «مدرسه ي فردا قرار است چگونه باشد؟ تَهِ مدرسه فردا كجاست؟»
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